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 «منظومة بلند در ذكر مفاخر ادب و هنر ايران»تحليل ديدگاه ادبي شهريار در 
 

  و ابراهيم پوردرگاهي  *، حميدرضا فرضي معصومه بوستاني

 

 چكيده

يكي از منظرهاي ديدگاه ادبي، مطالعة متن از منظر ديدگاه ادبي خود شاعر يا نويسنده است، يكيي از  

باشد؛ او در ضمن اشعار خيود، مددممية خيود     شعر پرداخته شهريار مي هايش در شاعراني كه به بيان ديدگاه

در ايين  . ها و گفتگوهايش دربارة موضوعات مختلف شعر اظهيار نظير كيرده اسيت     نوشت ديوان، مصاحبه

اي صورت گرفتيه دييدگاه ادبيي شيهريار در      مداله كه به روش توصيفي ي تحليلي و براساس منابع كتابخانه 

بنيدي و تحلييد دييدگاه     مورد بررسي قرار گرفته است؛ دسته« كر مفاخر ادب و هنر ايرانمنظومة بلند در ذ»

هاي تيازة شيعر فارسيي، تديدمد ادبيي، رمانتيسي ،        سبك. باشد ادبي شهريار در اين منظومه به شرح زير مي

شيعري  هياي   اهمميمت وزن و موسيدي در شعر، جايگاه قالب و فرم در شعر، ندد شعر برخي شاعران، ويژگي

و الداب و صفات برخي شعرا، اصطلاحات ادبي، مدايسه برخي شاعران معاصر با شياعران گششيته، برخيي    

نتايج اين بحث، بيانگر . نكات سبك شناسانه، زنان و پادشاهان و وزيران شاعر و ديدگاه شهريار دربارة آنها

اي كيه   باشيد؛ بيه گونيه    مينيه ميي  دقّت نظر او دربارة مسائد ادبي و مطالعات عميي  و آگياهي او در ايين ز   

در . هياي منتديدان معيرود ادبيي اسيت      هاي ادبي او در موضوعات مختلف قابد مدايسه با دييدگاه  ديدگاه

بندي سبك عراقي به سه شاخه عراقي آذربايدان،  هايي دارد؛ از جمله تدسي  مواردي ه  ديدگاه ادبي تازگي

اي در تخيميد زيبيا و    ثيرپيشيري نيميا از سييمد جعفير خامنيه     عراقي اصفهان و عراقي شيراز و نيز در مورد تأ

 .باشد فانتزي مي
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 مقدّمه -2

بيان ديدگاه ادبي در شعر از نكاتي است كيه از گششيته تياكنون، كميابيش در شيعر شياعران       

غياب ندادان ادب، همين اشارات اندك شياعران حكي  نديد     اي كه در بازتاب داشته است؛ به گونه

سيخن  « وار غزل رودكي»هاي مختلف داشته است؛ به عنوان مثال؛ وقتي عنصري از  ادبي را در دوره

كند؛ ييا وقتيي خاقياني شيعر خيود را بيا        راند به طور ضمني به سبك رودكي در غزل اشاره مي مي

در قياس با عنصيري كيه   ( ده شيوه)عدمد شعر خودش كند به ذكر موضوعات مت عنصري مدايسه مي

 .كند اي شعر عنصري را ندد مي كند و به گونه شعر سرود، اشاره مي( مدح و غزل)فدط در دو شيوه 

اي كيه   رسد؛ به گونه در سبك هندي به اوج خودش مي( بيان ديدگاه ادبي در شعر)اين مسأله 

شناسي و نديد ادبيي از    اصطلاحات مختلف سبك در شعر شاعران اين سبك مثلاً صائب تبريزي با

 .مواجه هستي ... قبيد پيش مصراع، مصراع برجسته، معني بيگانه، طرز، طرز نو و 

در ميان شاعران معاصر، شهريار، شاعري است كه ديدگاه ادبي خودش را دربيارة موضيوعات   

، دييدگاه ادبيي   مختلف شعر در اشعارش مطرح كرده اسيت؛ يكيي از اشيعاري كيه شيهريار در آن     

خودش را تبيين كرده، منظومة بلند در ذكر مفاخر ادب و هنر ايران است؛ در اين منظومه كه داراي 

بيت است شهريار در خيال خودش به ميزباني تبريز و شاعرانش، شب شعري برپا كرده است  744

انيد   حاضر شده و شاعران فارسي زبان از سراسر ايران و برخي كشورهاي ديگر در اين محفد ادبي

هياي ادبيي خيودش دربيارة      في شاعران، به بيان برخيي دييدگاه  او در معرّ... تا شعرشان را بخوانند 

پرداخته ... هاي شعر شاعران و  هاي شعري، ويژگي شناسي، برخي موضوعات ندد ادبي، قالب سبك

حاضير ايين   است، كه در اين مداله مورد بررسي قرار گرفته است؛ مسأله و پرسش اصلي پيژوهش  

اند كدامند؟ هدد اصيلي از انديام    هاي ادبي شهريار كه در اين منظومه مطرح شده است كه ديدگاه

 .هاي ادبي شهريار و تحليد آنهاست اين پژوهش، ذكر ديدگاه

 

 پيشينة تحقيق  -8

اگر چه تا به حال مطالعات و تحديدات زيادي دربارة موضوعات مختلف شعر شهريار صورت 

بررسيي و تحلييد   »درباره ديدگاه ادبي او تنها كاري كه به صورت تخصمصي اندام شيده  گرفته امما 
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اند؛ در اين مداليه، دييدگاه شيهريار     نوشته( 4937)است كه صباغي و بابايي « نظريمه شعري شهريار

عاطفه يا احساس، انديشه يا ايده، تخيمد، زبان و بييان،  )دربارة تعريف شعر، عناصر ساختاري شعر 

و ندد شعر خود و ديگران مطرح شده است؛ در كاري كه ما انديام  ( دي يا آهنگ، قالب يا فرمموسي

مطاليب مداليه كياملاً     ةاي  دو عنوان موسيدي و قالب شعر با مداله مشكور هماننيدي دارد و بديي   داده

گششته از اين، در برخي مدالات ه  بيه صيورت ميوردي بيه دييدگاه      . متفاوت با مطالب آن است

هياي رمانتيسي  در    جلوه( 4931)نيا  از جمله صدري  ار دربارة برخي موضوعات پرداخته شدهشهري

 .شعر شهريار را بررسي كرده و در طي آن به ديدگاه شهريار دربارة رمانتيس  اشاره كرده است

 

 روش تحقيق  -3

فضياي   ي تحليلي و از نظير  با توجمه به نوع تحدي  يعني كيفي بودن آن، روش تحدي  توصيفي

اي است؛ با اين توضيح كه نگارنده با تكييه   اندام كار، مطالعه منابع و گردآوري اطّلاعات، كتابخانه

هيا پرداختيه و بيا     بر قدرت استنباط و تحليد خود و براساس فه  و درك ميتن بيه گيردآوري داده   

رون آن اسيتخراج  مطالعه متن و تأمد در اثر ادبي، موارد مطاب  با اهداد و سوالات تحديي  را از د 

 .كرده است

 

 مبنای نظری بحث   -0

: شود رويكردهاي مختلف نگرش به متن ادبي از قبييد  وقتي از ديدگاه يا نظريمه ادبي بحث مي

شناسي، ماركسيستي، پديدارشناسي، ساختارگرايي، پساساختارگرايي، فرماليسيتي،   معناشناسي، روان

ميلادي، نظريمة ادبي به سيرعت رشيد و گسيترش     4391بعداز سال ». آيد به ذهن مي... فمنيستي و 

يافت؛ شايد يكي از دلايد اين رشد دره  شكستن تدريدي اين فرض بود كيه آثيار ادبيي را فديط     

كنند كه داراي نوع خاصيي نن فرهنگيي باشيند؛ كسياني كيه در واقيع بيه فيرض          كساني درك مي

 ( 192: 4934دادي، بام)« در جانشان لانه كرده است‹ هاي ادبي ارزش›خودشان 
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ها، وجيود نظريمية ادبيي     يابي به چهارچوب منظ  و بررسي و كنكاش علمي پديده براي دست

توانست باشيد، زييرا    اي ه  نمي اگر نظريمه نبود، هيچ نظام تاريخي»ضرورت دارد به نظر آخن باوم 

 (444: 4943اسكولر، . )«اصلي براي گزينش و مفهومي كردن واقعيمات در كار نبود

هيا و   نظريمه ادبي، مطالعة اصيول، مدوليه  »امما ديدگاه يا نظريمة ادبي چيست؟ به اعتداد رنه ولك 

احمدي دربيارة  ( 99: 4931ولك، . )«گيرد هايي از اين دست را دربرمي هاي ادبيمات و موضوع ملاك

پرسيش  چيز پاسخ گفيتن بيه ايين     موضوع نظريمه ادبي، پيش از هر»: نويسد موضوع نظريمه ادبي مي

كند؟ اين موضوع به تميايز خياه هنير     است كه چه چيزي، پيامي كلامي را تبديد به اثر هنري مي

به همين دليد نظريمة ادبي، مديام  . شود زباني از ساير هنرها و ديگر انواع رفتارهاي زباني مربوط مي

 (434: 4931احمدي، . )«نخست را در پژوهش ادبي دارد

هاي  اي وجود داشته كه ديدگاه پردازان برجسته دّدان ايراني، نظريمهاز لحاظ تاريخي، در ميان مح

توان به عبدالداهر جرجياني،   اند؛ از آن جمله مي ارزشمندي دربارة مسائد مختلف ادبيمات بيان داشته

پردازان ادبيي غيرب بيه     ين طوسي اشاره كرد و در ميان نظريمهنصيرالدم  شمس قيس رازي و خواجه

گراييي،   هيايي چيون شيكد    وان از ياكوبسين و رولان بيارت نيام بيرد كيه نظريميه      ت عنوان نمونه مي

نيا،  حكيما و محسني: ك.ر. )ساختارگرايي و پساساختارگرايي حاصد تلاش علمي و هنري آنهاست

4937 :77) 

يكي از منظرهاي ديدگاه يا نظريمة ادبي، مطالعه ميتن از منظير دييدگاه ادبيي خيود شياعر ييا        

هيايش در شيعر پرداختيه محممدحسيين بهديت       ي از شاعراني كه به بيان ديدگاهنويسنده است؛ يك

متخلصّ به شهريار است؛ شهريار در ضمن اشعار خيود، مددممية خيود    ( ش 4132-4994)تبريزي 

نظر كرده و دربارة  ها و گفتگوهايش دربارة موضوعات مختلف شعر اظهار نوشت ديوانش، مصاحبه

ها منسد  نيست و بيه   داني ، اين ديدگاه داخته است؛ امما چنانكه ميشعر خود و ديگران به ندادي پر

لاي  ها از لابه بنابراين ضرورت دارد اين ديدگاه. لاي اشعار پخش شده است صورت پراكنده در لابه

مندان  بندي شود تا ديدگاه ادبي شاعر به شكد بهتري تبيين و در اختيار علاقه متن استخراج و دسته

منظومة )هاي او  ر اين اساس در اين مداله، ديدگاه ادبي شهريار براساس يكي از منظومهقرار گيرد؛ ب

شهريار در اين منظوميه دييدگاه    تحليد شده است؛( بلند در ذكر مفاخر ادب و هنر ادب و هنر ايران
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ا شناسي بيان داشته است كه ما آنها ر ادبي خودش را در موضوعات مختلف ادبيمات و ندد ادبي و سبك

سه سبك تازه در شعر فارسي، تددمد ادبي، رمانتيسي ، اهمميميت وزن و   : اي  بندي كرده به شرح زير دسته

هاي شعري و  موسيدي در شعر، جايگاه قالب و فرم در شعر، داوري دربارة شعر برخي شاعران، ويژگي

اعران گششته، الداب و صفات برخي شعرا، اصطلاحات ادبي، مدايسه برخي شاعران معاصر با برخي ش

شناسانه، زنان شاعر و نظر شهريار دربارة آنهيا، شياهان و وزييران شياعر و دييدگاه       برخي نكات سبك

 .شهريار دربارة آنها

 

 و بررسي بحث   -5

به اعتداد شهريار در شعر معاصر فارسي سه سبك تازه : سه سبك تازه در شعر فارسي -2-4

 :وجود دارد

 فتيه اسي   بنابراين سه ره تازه پارسيي ر 

 

 كه هريكي به تكاپوی رهروی رفتيه اسي    

 (207/ 8: 2325شهريار، )                    

؛ است كه ميرزادة عشيدي آن را بيه پياي شيعر گشيوده اسيت      « رمانيست  با نمايش»اوملين آنها 

 :داند را نخستين سرمش  شاعران در سبك رمانتيس  مي« سه تابلوي مري »شهريار 
 ر سزای سرمشقي اس نخس  شعر گزين د

 
 سخن درس  بخواهي سه تابلوی عشقي اس  

 (200/ 8: همان)                              

او در مدايسه رمانتيك نيما يوشيج با ميرزادة عشدي، فضد تددم و تددم فضد را از آن مييرزادة  

 :داند عشدي مي
 آزمايش و مشيقي اسي   ( نيما)ولي رمانتيك او 

 
 و به ازآن سه تابلوی عشقي اس كه پيش از آن  

 (همان)                                        

زبان قفداز از قبيد صابر، توفي   هاي ميرزادة عشدي را تحت تأثير شاعران ترك شهريار، نوآوري

2745: همان. ك.ر. )داند فكرت و عاكف مي /) 

رة ميرزادة عشدي، همسو بودن با ديدگاه شفيعي كيدكني  نكتة جالب توجمه ديدگاه شهريار دربا

ترين شعرشناسيان معاصير اسيت؛ شيفيعي دربيارة تديدمد و        ترين و معرود است كه يكي از بزرگ

گشاران جيدمي شيعر نوفارسيي     هيچ اغراقي يكي از پايه عشدي بي: نويسد نوآوري ميرزادة عشدي مي
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نمايشنامة »و « سه تابلوي مري »ر زده است كه او در چندين زمينه دست به ابداعات چشمگي. است

هيا عشيدي بيراي     هاي اين گونه نيوآوري اسيت؛ در ايين منظوميه     ترين نمونه از برجسته« كفن سياه

دست بيه كارهياي   ... نخستين بار، در ساخت و صورت شعر و در ايداد نوعي فضاي دراماتيك و 

تواند نادييده   در اين زمينه، هيچ ناقدي نمي اي كه ح ّ پيشاهنگي او را، درخشاني زده است به گونه

هاي درام منظيوم را   عشدي متددمدترين استعداد دورة مشروطه است و اساس نخستين تدربه. بگيرد

 (744-741: 4931شفيعي كدكني، : ك.ر. )در شعر فارسي عرضه كرده است

 :ده استاست كه نيما با سرودن افسانه، آن را به وجود آور« تخيمد زيبا»سبك دوم 

 دوّم به وصف طبيعي ، تخيّيل زيباسي    

 

 كييه بييا فسييانه بهييين پيشييتاز او نيماسيي  

 (202/ 8: همان)                            

( همان: ك.ر)كند  تعبير مي« خلاصه رمانتيك»شهريار اين شيوة شعرسرايي نيما در افسانه را به 

عران آذربايديان از قبييد رفعيت و سييمدجعفر     و اعتداد دارد او تكميد كننده و ادامه دهنده راه شيا 

 :اي است كه در دورة سكونت در آستارا، اين تحول ذوق در او ايداد شده است خامنه

 كه از تحوّل ذوق آنچه سيهم نيميا بيود   

 

 به  دوره ايس  كه ساكن در آسيتارا بيود   

 (همان)                                      

 آنجيا باخي   دلي به شعر رمانتيك تركي 

 

 كه خانوادة سيرباز را بيه تهيران سياخ      

 (                              همان)                                       

روس و اثير  « لرميانتف »همچنين نيما و خيودش را در سيرودن شيعر رمانتييك تحيت تيأثير       

دانيد كيه باعيث     فسانه او ميداند؛ ضمن اينكه خودش را ه  مديون نيما و ا مي« اهريمن»معروفش 

 (1/472:همان. )دگرگوني او شده است

ديدگاه شهريار دربارة افسانه همسو با محدّدان معرود ادبيمات معاصر از قبيد شيفيعي كيدكني   

: 4939)و جعفيري  ( /2471: 4943)، آريين پيور   (91: 4971)، محممدضياء هشترودي (21: 4931)

محممدضيياء  . دانيد  نيما را سرشاخة نوعي برداشيت از رمانتيسي  اروپيايي ميي     است؛ شفيعي،( 121

پيور، آن را اثيري بيديع و تيازه،      آرين. كند في ميهشترودي، افسانه را مانيفيست شعر رمانتيك معرّ
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ّتيرين شيعر رمانتييك     داند و نهايتاً به اعتداد جعفري، افسانه نه فدط مهي   سمبليك و پر از تخيد مي

 .ترين نمونة شعر رمانتيك در ادبيمات جديد فارسي است ترين و عالي از جهاتي، هنري نيما، بلكه

گويي است كه مبدع آن اييرج مييرزا اسيت؛ شيهريار سيبك اييرج را        سبك سوم، سبك ساده 

 :به دليد اينكه« داند بست مي بن»ا آن را امم ،داند مي« ترين وجه و صورت شعر ساده»

 اس  جدييد كه راه تازة او سبك و مكتبي 

 

 كه هيچ كي  نتوانسي  از اوكنيد تقلييد      

 (202/ 8: 2325شهريار، )                    

او، اييرج  . دانيد  شهريار دليد عدم تدليد از سبك ايرج را در سادگي و سهد ممتنع بودن آن مي

دانيد و   يم« مدلس آرايي»كند و جانشين او در  را ظاهراً در ابداع و عدم تدليد با نظامي مدايسه مي

در تائييد  . دانيد  ميي « به سزا»سه  او را « تددمد شعري»كند و در  تعبير مي« طرز تازه»سبك او را به 

بارزترين خصيصة شعر ايرج را ( 923: 4949)ديدگاه شهريار دربارة شعر ايرج، غلامحسين يوسفي 

و آن را از حييث سيهد   داند  زبان چالاك و برخورداري هنرمندانة او از گفتار سادة روزانة مردم مي

نييز اعتدياد دارد كيه در    ( 994: 4931)شيفيعي كيدكني   . كند ممتنع بودن با شعر سعدي مدايسه مي

فاصلة سعدي تا ايرج شاعر ديگري را نداري  كه زبان شعر را تا بدين پايه سياده و طبيعيي عرضيه    

دانيد   ير ايرج ميرزا ميخود شهريار را ه  در قلمرو زبان تحت تأث( 749: همان)شفيعي . كرده باشد

در قلمرو زبان شعر بيش از آنكه از حافظ تأثير گرفته باشد از اييرج الهيام   [ شهريار]»و اعتداد دارد 

بيشيتر   Prototypeآل ييا دو   شيهريار دو شياعر اييده   »: كنيد  و در همين زمينه اضافه مي« گرفته بود

 (742: همان. )«نداشت؛ از قدما حافظ و از معاصران، ايرج ميرزا

 

هاي ادبيمات فارسيي بيه    تددمد ادبي موضوعي است كه تدريباً در تمام دوره: تجدّد ادبي -2-1

سيخن نيو آر كيه نيو را     »: گوييد  اي مورد توجمه قرار گرفته است؛ وقتي فرخي سيسيتاني ميي   گونه

ا يا وقتي خاقاني در مدايسه خود با عنصري، شيوة خود ر( 31:  4931فرخي،  )« حلاوتي است دگر

يا وقتي شاعران سيبك  (  743: 4949خاقاني،  : ك.ر)نامد   مي« باستان»و شيوه او را « خاه و تازه»

كنند همگيي از تديدمد ادبيي     به عنوان سبك شعري خود ياد مي« طرز نو»هندي از جمله صائب از 

  از كنند؛ امما تددمد ادبي به عنوان يك بحث جدمي و قابد توجمه با مبنياي نظيري محكي    صحبت مي
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هاي معتبر آن زميان همچيون تديدمد،     شود و در مدلاّت و روزنامه دورة مشروطه به بعد مطرح مي

وسيلة كساني چيون مييرزادة عشيدي،     آزاديستان، دانشكدة ادبيمات دانشگاه تهران، كاوه و ارمغان، به

يدگاه اين افيراد  گيرد؛ البتّه د مورد توجمه قرار مي... تدي رفعت، محممدتدي بهار، وحيد دستگردي و 

-431: 4939آننيد،  : ك.ر. )در بحث تددمد همسو نيست و در اين زمينه باه  اختلاد نظير دارنيد  

499) 

امما ديدگاه شهريار در مورد تددمد ادبي بدين صورت است كه تددمد را به عنيوان نيياز جامعيه    

كند  امر درستي قلمداد ميرا « تددمد عدلايي»كند كه بايد هميشه مورد توجمه قرار گيرد و  معرفي مي

2747: ك.ر. )شود كه باعث كمال عل  و فن مي شهريار آغاز تددمد ادبي را از ناحيه آذربايديان  ( /

 :داند كه از ادبيمات تركيه و قفداز تأثير گرفته بودند مي

 تجييدّد ادبييي شييد بييه آذری آ يياز    

 

 نفييوذش از ره تركيييه بييود و از  فقيياز   

 (200/ 8: 2325شهريار، )                    

او معديز  : شاعران نوپرداز در ادبيمات تركي و فارسي از نظير شيهريار بيه ايين ترتييب اسيت      

بعداز او، در زبيان فارسيي از دهخيدا يياد     . كند شبستري را به عنوان اوملين شاعر نوپرداز معرفّي مي

 :كند مي

 كاش [ یمعجز شبستر]به فكر نو پ  از اين تخم آذری كو 

 بييه پارسييي  ييدم تييازه دهخييدا برداشيي     
 

 (207/ 8: 2325شهريار، )                                                                                  

اش را كه آغاز تدميدد در شيعر فارسيي     شهريار اعتداد دارد كه دهخدا مسمط معرود نوآورانه

سروده است و اينكه او فدط همين يك شعر را سروده و « قفدازبه شكد قطعة معرود صابر »است 

2745: ك.ر. )ديگر ادامه نداده است كند كه دربارة تددمد  به عنوان كسي ياد مي« بهار»شهريار از ( /

سپس به ميرزادة عشدي كه نمايشنامه سروده و عارد قزويني كيه  . نظر داده، امما شعر نسروده است

ر از شاعران قفداز ي صيابر، عياكف و توفيي  فكيرت ي       كند و آنها را متأثّ ه مليّ ساخته اشاره ميتران

 .داند مي

 اثر گذاشي  در افكيار عشيقي و عيار       دوباره صابر و توفيق فكيرت و عياكف  
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 مذاق اين دو به افكار تازه ای پرداخي  

 

 يكييي ترانييه ملکييي يكييي نمييايش سيياخ 

 (205/ 8مان، ه)                            

كند كه در شهر تبريز اتّفاق افتاده و كسياني چيون    ياد مي« اندلاب ادب»بعداز اينها، شهريار از 

او . باشيند  تدي رفعت و شمس كسمايي، آغازگر و ندي بزرگر و احمد كلاهيي دنباليه رو آنهيا ميي    

عنيوان ييك رهبير يياد     بيه  « تخيمد و فيانتزي »برد و او را در  اي نام مي همچنين از سيمدجعفر خامنه

نيا، شهريار اولين كسي است كه متوجمه اين ويژگي در شعر اين شاعر  كند كه بنابه تحدي  صدري مي

شهريار در بحيث شياعران تديدمدگرا نهايتياً از نيميا يياد       ( 419: 4931نيا،  صدري: ك.ر)شده است 

داند و به تأثيرپشيري خودش از  اي مي كند و افسانه نيما را در تخيمد و فانتزي مكممد شعر خامنه مي

 .كند شعر نيما اشاره مي

 

هيا و   اي است كيه هي  در مصياحبه    گرايش شهريار به مكتب رمانتيس ، نكته: رمانتيسم -2-9

توان مشاهده كرد و ه  آثار  لاي اشعار مي گفتگوها و مددمة خود نوشت ديوان و اظهاراتش در لابه

فعلاً تنهيا مكتيب   »: گويد او در مددمة خود نوشت ديوان مي توان ديد؛ اين سبك را در اشعار او مي

و حالا ما چه بخيواهي  چيه نخيواهي     ... خارجي كه از پنداه شصت سال قبد وارد ادبيمات ما شده 

در شعر مورد ( 4/24: 4932شهريار، . )«مكتب رمانتيك است... جاي خود را در ادبيمات ما باز كرده 

ذكر مفاخر ادب و هنر ايران ي شهريار، سبك رمانتيك را يكيي از سيه    بررسي ما ي منظومه بلند در  

قبيول رمانتيسي  ناچيار    »از « ادب قيرن »كند و اعتداد دارد  سبك تازة شعر فارسي معاصر معرفّي مي

، به دليد نيازي كه به سبك رومانتيك وجود دارد مخصوصاً در تصويرسازي؛ به نظر شهريار، «است

جايش در ادبيمات فارسي خيالي اسيت و تابلوسيازي كلاسييك شيعر      « عنداشي و تابلوسازي جام»

نيست؛ يعني دقي  و جامع نيست و به همية اطيراد   « بالاطراد»هاي نظامي  فارسي از جمله در بزم

 :داند كه بايد همه چيز را ثبت و ضبط كند توجمه ندارد؛ او نگاه شاعر را مانند دوربين عكاسي مي
 و حساسي اسي   نگاه شاعر اگر خود به لطف

 

 به كار منظره چون دوربين عكاسيي اسي    

 (200/ 8: همان)                            
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و تصويرسيازي از آن، مطليب را خيوب    ...( زميان، مكيان و   )شاعر بايد با توجمه بيه اطيراد   

شيدن مفهيوم ميورد نظير شياعر      « جانيدار »باعيث  « حواشي»پرورش دهد؛ چرا كه همين توجمه به 

 .شود مي

به ايران راه ( داستانهاي رمانتيك)« ها رمان»سبك رمانتيك، ابتدا از طري  »شهريار، اعتداد دارد 

، اوملين شيعر  «از نظر تابلوسازي رمانتيك»يافته و ادبيمات را تحت تأثير قرار داده است؛ به اعتداد او 

نويسيي   ديد و خلاصهميرزادة عشدي است و از نظر تخيمد و فانتزي ج« سه تابلوي»در زبان فارسي 

 : اوملين شعر افسانة نيما بود« رمانتيك
 نخس  شعر كزين در سزای سرمشقي اس 

 سپ  خلاصه رمانتيك سبك ثاني ماس 

 

 سخن درس  بخواهي سه تابلوی عشقي اس  

 كه نقيش روشين آن در فسيانة نيماسي     

  (همان)                                              

شيمارد و   خود را نمونة تكامد يافتة اين سبك رمانتيك عشدي و نيميا ميي  « ة شبآنگاه افسان»

. «كند كه در شعر وي كمترين غرابتيي نيسيت و تيازگي آن از صييغة اصييد ايرانيي اسيت        ادعا مي

 (492: 4931نيا،  صدري)

 مييرا بييه تكملييه اييين دو سييبك يييا مكتيي 

 ترين  راب  نيس  دراين يكي اس  كه كوچك

 

 ريفي اس  چون فسيانة شي   های ظ نمونه 

 كه تازگيش به رنگ اصييل ايرانيي اسي    

 (200/ 8: 2325شهريار، )                   

 

هاي  از ديرباز، در زبان فارسي، موزون بودن را يكي از ويژگي: اهميّّ  وزن و موسيقي -2-7

از روي . ..بيدانك شيعر   »: نويسيد  اند؛ از جمله شمس قيس رازي در تعريف شيعر ميي   شعر دانسته

اصطلاح سخني است انديشيده، مرتب، معنوي، موزون، متكرّر، متسياوي، حيرود آخيرين آن بيه     

گفتند موزون تا فرق »: نويسد و در ادامه در توضيح موزون مي( 439: 4934رازي، )« يكديگر ماننده

سييدي را  ديان و ادبياي گششيته، وزن و مو   شهريار نيز ه  نظر با محدّ( همان)« باشد ميان نظ  و نثر

. اصلاً شعر يعني تلفي  نثر و موسيدي»: گويد داند و در اين مورد مي ناپشير شعر مي ضرورت جدايي

شود نثر؛ و آن هر قدر ه  كه شاعرانه باشد شعر منثور خوانيده   وقتي موسيدي را از آن برداشتي  مي
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داند  نظوم بودن آن ميشهريار، شرط شعر مطل  را م( 417: 4947عليزاده، . )« شود نه شعر مطل  مي

اي  و به نظر او نبودن قوافي و كوتاهي و بلندي مصراعها در شعر فارسي مدياز اسيت و چييز تيازه    

 (همان: ك.ر. )نيست

كند و كلام بدون وزن را نثر  در منظومة مورد بررسي ما ه  شهريار، همين مطالب را بازگو مي

را بيه وجيود   « تلفي  نثر و موسييدي »است و « ثورشعر من»داند و نهايتاً اگر خيلي شاعرانه باشد  مي

 :داند آورندة شعر مي
 كلام نثر بود گر كه وزن از او دور اس 
 چرا كه شعر به تلفيق نثر و موسيقي اس 

 

 كه نثر گر همه شعر اس  شعر منثور اس  
 به  ير نثر چه ماند اگر نيه تلفيقيي اسي    

 (202/ 8: 2325شهريار، )                    

 

را در آن ( معنيا و محتيوا  )اي است كه شاعر، مظرود  قالب شعر مثد پيمانه:  ال  شعر -2-2

كند و شعرا با توجمه بيه محتيوا و معنيايي كيه در نظير دارنيد ييك قاليب را بيراي بييان            عرضه مي

كنند؛ بحث قالب شعر يكي از موضوعاتي است كيه شيهريار در شيعر     هاي خود انتخاب مي انديشه

لاي ابييات   هاي شعري زير را در لابيه  ما به آن پرداخته است؛ او در اين منظومه قالب مورد بررسي

. بنيد  بنيد، تركييب   مثنوي حماسي، دو بيتي، مسممط، ترجيع ،قصيده، غزل، قطعه، مثنوي: آورده است

 . ضمناً از اصطلاحات مدطّعات و چكامه نيز براي بيان قالب استفاده كرده است

زند ولي اعتداد دارد هر موضيوعي   هاي شعري، مُهر تأييد مي بر همة قالبشهريار ضمن اينكه 

 :با هر قالبي متناسب نيست

 حديث شعر به هر  يالبي بيود نيكوسي    

 بلي موافق هر نوع نيسي  هير موضيوع   

 

 ولي تناس  هر مغز هم نه بيا هير پوسي     

 بسا جيواز يكيي هسي  و ميابقي ممنيوع     

 (202/ 8: 2325شهريار، )                    

كند كه  تمثيلي ذكر مي( متناسب نبودن هر موضوع با هر قالب)او براي تبيين بهتر مطلب فوق 

 :پارچة پالتويي براي كت و شلوار مناسب نيست

 ات پيالتويي بيود زنهيار    چو نوع پارچيه 

 

 درس  نيس  از آن دوختن ك  و شيلوار  

 (همان)                                        
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 :سپارد و اعتداد دارد ار انتخاب قالب را به ذوق و قريحة شاعر ميشهري
 چو ذوق سالم وموضوع خالي از خلل اس 

 
  ريحه خود به تو گويد كه  طعه يا  زل اس  

 (همان)                                      

است كه ( شاعر)ذوق و سليدة ساقي : گويد آورد و مي او براي تبيين اين موضوع نيز تمثيد مي

 .بريزد( قالب)را در كدام پياله ( محتوا و معنا)كند  مي  انتخاب مي

 همان اعتبار خود با ي اس   رض كه مي به

 

 ولي پياليه بيه ذوق سيليقه سيا ي اسي       

 (همان)                                      

در صورت؛ يعني با تيازه   داند نه مي( معنا)« سيرت شعر»شهريار بروز تازگي و نوآوري را در 

 .گيرد، بلكه محتوا و معنا بايد تازه باشد كردن صورت و قالب شعر نوآوري صورت نمي

 بنابراين نتوان كيرد تيازه صيورت شيعر    

 
 كه هس  منحصرا تازگي به سييرت شيعر   

 (همان)                                        

قالب دارد و آن ه  اين است كيه بيراي بييان     شهريار نهايتاً تدويزي ه  براي شعرا در بحث

 :كند را پيشنهاد مي« قالب آزاد»معاني رمانتيك 
 رمان داش  خود رمانتييك اسي    چو  صّه شكل 

 
 توهم به  ال  آزادگو كه آن شييك اسي    

 (همان)                                      

 

شهريار در ايين منظوميه دربيارة    : ديدگاه شهريار دربارة برخي شاعران و نويسندگان -2-9

برخي شعرا و نويسندگان ديدگاه خودش را ابراز كرده و به نوعي نظريمه انتدادي خود را بيان داشته 

وظيفية سينگين   »است؛ او در مورد رقابت شاعران معاصر در غزلسرايي بيا شياعران كلاسييك بيه     

كند كيه   برابري كنند؛ سپس اشاره ميكند كه بايد با سعدي و مولوي و حافظ  اشاره مي« غزلسرايان

اي نيست؛ چرا كه شعر اينها كعبة دل است و با عشي    رسيدن به جايگاه سعدي و مولوي كار ساده

 ءبنا شده است و از سنگ و گلوخ نيست و در ادامه اين دو را در كنار حافظ به عنوان اوتاد و اولييا 

و در مورد حيافظ اعتدياد دارد كيه او بهتيرين     . «تندبه شأن و مرتبة تاليِم انبيا هس»كند كه  معرفّي مي

 :شاعر است و هيچ كس به مدام و جايگاه او نرسيده است
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 بلي از اين همه شاعر اگر ز مين پرسييد  

 

 كسي به خواجيه و او  كميال او نرسييد    

 (238/ 8: همان)                              

او را از لحياظ  « كتياب احميد  »دانيد و   ميشهريار طالبود را بنيانگشار نثر جديد : طالبو  -

او به نوعي از اينكه طالبود فراميوش  . كند معرفّي مي« نثر سبك رمانتيك»سازي به  سبكي و صحنه

 .داند كند و علتّ آن را ه  عدم اقامت در ايران مي شود انتداد مي شده و يادي از او نمي

 ولي به نثر كنوني اسي  طيالبو  بياني   

 هيا كيه بيازی كيرد     كتاب احمد او نقش

 چو او نبود در اييران فرامشيش كيرديم   

 

 وكييييل دورة اوّل، شيييهير  شييييرواني   

 به نثر سبك رمانتيك صيحنه سيازی كيرد   

 چو شمع بود وسحرگه كه خامشش كرديم

 (285/ 8: همان)                           

كند و او را  عرفّي ميشهريار سبك قصايد فراهاني را عراقي يا سپاهاني م:  ائم مقام فراهانيي 

؛ ظياهراً  «كه نثر كهنه و نو را از اوست روبوسي»داند كه نثر كهنه و نو را آشتي داده است  كسي مي

رغ  مسدمع بودن به  خصوه در منشآت كه علي منظورش ادغام سبك كهنه با سبك جديد است به

 :سادگي گراييده است

 :كند ة دو سبك خراساني و عراقي ياد ميبه عنوان قاطي كنند« قآ آني»شهريار از  : آ آني -

 دو سبك  اطي هم چيون حكييم  ياآني   

 

 كييه چاشييني عرا ييي كنييد خراسيياني 

2726:همان)                          /) 

بيه سيي  و   »كنيد و او را   شهريار دربارة براهني، ابتدا به اخلاق تنيد او اشياره ميي    :براهني -

اش رگة شعر هست و ك  هي    به گفته»: گويد ستايد و مي ا شعرهاي او را ميخواند؛ امم مي« عصياني

2748:همان. )«نيست من با برخيي از  : گويد داند و مي مي« گله و رمه»سپس اشعار او را دربارة ( /

 !شان آنها موافد  نه همه

هاي او را يادآور  كند و غزل ياد مي« تر سبكي بديع»به عنوان « سايه»شهريار، از سبك : سايه -

كند كه غزل سيايه بيشيتر از غيزل او بيه      داند و به اين نكته اعتراد و اذعان مي هاي حافظ مي غزل

 :غزل حافظ شباهت دارد
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 دانيد  ام و هركه خوانده مي من اين نوشته

 

 مانيد  كه سايه بيشتر از من به خواجيه ميي   

 (204/ 8: همان)                              

. كنيد  معرّفيي ميي  « قريحة فطيري روزافيزون  »شهريار، مفتون اميني را داراي : مفتون اميني -

كنيد كيه    اشياره ميي   داند و مي( شهريار)سبك او را در سرودن مثنوي حماسي، پيرو سبك خودش 

كند و امييدواري   هاي نوين بحث مي از گرايش او به سبك. قصيده و غزل او را اهد فن قبول دارند

 :كند را به آيندة روشن او اعلام ميخودش 

 هاس  به تيغ و اس  نمودار شهسواری

 

 هاسيي  مييرا بييه آتييية او اميييدواری   

 (283/ 8: همان)                        

 

منظومة بلنيد در ذكير   »شهريار در : های شعری و القاب و صفات برخي شعرا ويژگي -2-4

هاي شعري و الداب و صفات برخيي از   شعرا به ويژگيهنگام نام بردن از « مفاخر ادب و هنر ايران

ها ناشي از شناخت شهريار از گششته و حال ادبيمات فارسي و نشيانگر   كند؛ اين اشاره آنها اشاره مي

ما براي پرهيز از اطناب، فدط به ذكر اين اشارات ي بدون توضيح جز در  . دقتّ و ذوق هنري اوست

 پردازي ؛  ميموارد اندك آن ه  كاملاً خلاصه ي 

اين صفت ناشي از نيوع ادبيي شياهنامه    )پهلوان شعري دري : چنگ نوازي؛ فردوسي: رودكي

؛ (او ملك الشيعراي دربيار محميود و مسيعود غزنيوي بيود      )الشّعرا  ملك: است؛ عنصري( حماسه)

ي از هاي باباطاهر جالب است و شايد ناش اطلاق صفت ناقلا براي دوبيتي)ها  ناقلا دوبيتي: باباطاهر

ظاهراً منظور شهريار از پيشيوايي  )پيشوايي : ؛ مسعود سعد سلمان(آنها باشد( فهلويمات)زبان محليّ 

شيعر  : ؛ نظيامي (مسعود سعد، پيشوا بودن او براي شاعران خطه هندوستان در شيعر فارسيي اسيت   

گي شيرمند : ؛ فتيوحي (الشّعراي دربار سلطان سيندر بيوده اسيت    او ملك)الشعرا  ملك: بزمي؛ معزي

اي باشيد كيه فتيوحي در توصييف      ظاهراً منظور شهريار از شرمندگي فتوحي، اشاره او بيه قطعيه  )

شهرهاي خراسان سروده و بلخ را هدو كرده و شعر را بيه انيوري نسيبت داده و او را بيه دردسير      

علاقة هوگيو بيه   : ؛ سعدي(از الداب او بوده است)سيدالشعرا [: سمرقندي]؛ رشيدي (انداخته است

در زمينية پهليواني و جيوانمردي معيرود     )جيوانمرد  : شيفتگي گوته به او؛ پورياي ولي: حافظ او؛
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ميزاج  [: ميرزا]؛ ايرج (الشّعراي دربار قاجاريان بود او ملك)الشّعرا  ملك[: فتحعلي خان]؛ صبا (است

؛ مييرزادة  شاعر ملّيي و اندلابيي  [: قزويني]؛ عارد (به اشعار هزلي و طنزآميز او اشاره دارد)و بشله 

سرايندة : الشّعرا؛ لاهوتي ملك: نخستين نمايشنامه نويس ايراني و سرايندة شعر سياسي؛ بهار: عشدي

 .سرآيندة شعر عاميانه: شعر سياسي؛ نسي  شمال

شهريار در اين منظومه، به تناسب موضوع برخي اصطلاحات ادبيي  : اصطلاحات ادبي -2-3

بنيدي   به كار برده است كه ما آنها را در چهار دسته طبده... و  را در ارتباط با انواع شعر و ندد ادبي

 :اي  كرده

مدامع ادبي، اندمن، شب شعر، راوي، سيمدالشّعرا و  :اصطلاحات مربوط به محفل ادبي: الف

 .الشّعرا ملك

، [داسيتانهاي عاشيدانه  ]، شيعر بزميي   [حماسي]شعر پهلواني  :انواع و موضوعات شعری: ب

ها و توجميه   سازي وصيفي است براي اشعار سبك هندي كه ظاهراً به دليد مضمونت]شعر مينياتوري 

، شعر سياسي، سرود سياسي، سرود بيوي بياروتي   [به جزئيات در توصيف اين صفت را داده است

به اشعار ميرزادة عشدي اطلاق شده كه ظاهراً به دليد انتدادات تند سياسي و اجتماعي و خطرنياك  ]

، غيزل عرفياني،   [هاي عارد قزويني است منظور تصنيف]، ترانة ملي [ينده استبودن آنها براي گو

 .، ترانه، مناظره و هزل[شعر]غزل صوفيانه، غزل زلف يار، سرود 

تصويرسيازي بيه   ]، تابلوسيازي رمانتييك   [تصوير]تابلو : اصطلاحات مربوط به نقد ادبي : 

، سيخن  [يد به شيوة شاعران رمانتييك تخ]، تخيد، تخيملي وحشي و فانتزي [سبك شاعران رمانتيك

اين عنوان را شهريار به شعر شاعران ]، تفنن شعري، سبك ظريف [ادبي]سنج، سهد ممتنع، سرقت 

 [.ها و دقت آنها در توصيف است معاصر كاشان اطلاق كرده است و ظاهراً منظورش نوآوري

پر از تصوير و  توصيفي است براي غزل]نگار غزل  :توصيف شعر با برخي صفات جال : د

توصيفي ]، غزل شاهكار، غزل دلكش، غزل نغز و شعر خوشمزه [ندش و نگار شاعران سبك هندي

 [.است براي شعر مكرم اصفهاني به دليد طنزآميز بودن و سروده شدن به لهدة اصفهاني
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شهريار در معرّفيي برخيي شياعران معاصير بيا      : مقايسة برخي شاعران معاصر با  دما -2-3

به موضوع و قالب شعر، آنها را با برخي شاعران قديمي مدايسه كرده است و در بيشتر موارد توجمه 

 ي بنابه ملاحظاتي ي آنها را با شاعران قديمي مساوي دانسته يا بر آنها برتري داده است؛

صبايي كيه بيه تدلييد شياهنامه در      « شهنشاه نامه»شهريار در اشاره به جايگاه  :صبا و فردوسي

يي آن را بيا    ها سروده شده هاي عبماس ميرزا با روس ادث پادشاهي فتحعلي شاه و جنگموضوع حو

او را كمتر از « صبا»رسد با مبالغه در ح   كند و در قياسي كه درست به نظر نمي شاهنامه مدايسه مي

 :داند فردوسي نمي

 دريييغ  ييرن نبييودش  رينييه بييا محمييود

 

 وگرنه كلك صبا هم كم از حكيم نبيود  

2719: 2325شهريار، )               /) 

الشّعرا بودن اسيت؛ بهيار    سرايي و ملك وجوه مدايسه بهار با عنصري، قصيده: بهار و عنصری

الشّعرايي دارد؛ امما وجوه برتري بهار بر عنصري از  مثد عنصري قصيده سراست و مثد او مدام ملك

و ضمناً بر خلاد عنصري به شياعران  « سي  و سود نبود بهار به سوداي»نظر شهريار اين است كه 

 . كرد نمايندة مردم بود و به نفع مردم از دولت انتداد مي. ورزيد ديگر حسد نمي

تأثير از شباهت نام او به  ظاهراً مدايسة فرّخ با فر خّي علاوه بر سبك شعري، بي: فرکخ و فرکخي

داند، امما به اعتدياد   را جانشين فرخّي سيستاني مي فرخّي سيستاني نيست؛ شهريار سيمد محمود فرّخ

مدييز   -1. همنشين نيست( رويان زيبا)با ملايح  -4از جهاتي بر فرخّي برتري دارد؛ « فرّخ»شهريار 

 كسي را نگفته است؛

 به عك  فرکخي آن جمله با ملايح جف 

 

 فری كه فرکخ ما از كسي مجيز نگف  

 (284 /8: همان)                      

هاي ادبي كه فرّخ داير كرده بود نيز اشاره كرده و ضمن ارائه نديد   شهريار به محافد و اندمن

الشّعراي بهار و جانشيين   گويي قرين ملك در دانستن قدر فرّخ، او را در قصيده« اميرخيزي»قولي از 

 .او دانسته است

هايي كيه سيروده از جمليه     مثنوي شهريار ظاهراً ايرج ميرزا را به دليد: و نظامي[ ميرزا]اير  

 :و به دليد تازگي سبك و نوآوري در شعر با نظامي مدايسه كرده است« زهره و منوچهر»
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 گر از حكيم نظامي  رينيه جوييد كي    

 كه جانشين نظامي به مجل  آرايي اس 

 به شاهزادة اير  كنيم اشيارت و بي    

 به طرز تازة خود نيز هم تماشايي اس 

 (/2721:همان)                          

گيويي و   منظور از مدلس آرايي، سرودن مثنوي بزمي و عاشدانه و منظور از طرز تيازه، سياده  

 .سهد ممتنع سرودن ايرج ميرزا است

و « متمم »شهريار پروين را : [طوسي]و ناصر خسرو و ابن يمين و اسدی [ اعتصامي]پروين 

داند؛ متمم  ناصر خسرو در قصايد حكمي، ميتمم  ابين يميين در     مي« ناميسه بزرگ اوستاد »مكمد 

شيهريار، پيروين را زنيده كننيدة منياظره در      . قالب قطعه و متمم  اسدي طوسي در فنّ مناظره است

 :داند ادبيمات معاصر مي

 مناظرات كه منسيوخ بيود و كالمعيدوم   

 

 به سعي و همّ  او گش  سنکتي مرسوم 

 (8/288: همان)                           

 :داند شهريار از شاعران قديمي تنها انوري را قابد قياس با اميرخيزي مي: اميرخيزی و انوری

 ميييا  اميرخييييزی اسيييتاد كيييم  رينيييه

 

 جييز انييوريش نييدانم  رينييه از  ييدما  

 (8/283: همان)                            

كند و قدرت او را در شياعري   توصيف مي شهريار توصيفات و فضايد او را غيرقابد شمارش

 . ستايد مي

شيهريار، ايين دو شياعر    : ادي  الممالك فراهاني و وحيد دستگردی و منوچهری دامغياني 

 :معاصر را در سرودن مسممط با منوچهري دامغاني مدايسه كرده است و بر او برتري داده است
 مسمطاتي از اين هر دو چيده چون دو طبيق 

 

 منوچهريش رهان سيبق  گهر، كه باخ  

 (8/287: همان)                          

« فرّخيي سيسيتاني ثياني   »شهريار، سروش اصيفهاني را  : سروش اصفهاني و فرکخي سيستاني

 نامد و ظاهراً منظور شاعر در اين مدايسه سبك شعري اوست؛ مي
 و يا سروش كه هرچند خود سپاهاني اسي  

 

 اسي   تو گو كه فرکخي سيستاني ثياني  

 (همان)                                   
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منظور جلال بدايي ناييني است كه در قطعه سرايي دنباله رو ابن يمين بوده : بقايي و ابن يمين

به قطعيه نييز   »: سرايي، حريف ابن يمين دانسته است است و شهريار به همين جهت او را در قطعه

2727. )«بدايي حريف ابن يمين /) 

حكي  سوري از شاعران طنزپرداز بوده اسيت و شيهريار   [: اطعمه]حكيم سوری و بواسحاق 

داند و بر ابواسيحاق   مي« طاق»برد و او را در اين فن  ه  در اشاره به شاعران طنزپرداز از او نام مي

 :دهد اطعمه برتري مي

 وليك بود در اين فن حكيم سوری طياق 

 

 ه چشم بو اسحاقكه دود اطعمه رفتش ب 

 (202: همان)                                 

شهريار در منظومة ميورد بررسيي ميا، در ميواردي بيه      : برخي نكات سبك شناسانه -5-24

فراخور موضوع، ديدگاه سبك شناسانه خودش را ابراز داشته است و اين مسأله، بييانگر آگياهي و   

رسي و نكات ريز و درشت اين عل  است؛ البتّيه شيهريار   هاي شعر فا آشنايي كامد شهريار با سبك

گاهي نگاهي متفاوت از بديه نسبت به مسائد سبك شناسي دارد؛ از جمله او سبك عراقي را به سه 

: ك.ر)سبك عراقي آذربايدان، سبك عراقي سيپاهان و سيبك عراقيي شييراز     : كند شاخه تدسي  مي

146: 4932شهريار،  هياي شيعري    هاي الدا كنندة سيبك، اسيامي سيبك    در اين منظومه، ما وانه(. /

 :اي  فارسي و اشارات سبك شناختي دربارة برخي شعرا را مورد توجمه قرار داده

هاي متعدمدي براي بيان مفهوم سبك اسيتفاده   شهريار از وانه :های القا كننده سبك واژه: الف

ب، طرز، طرّاحي، ي كيه وانة جدييدي بيراي بييان سيبك       سبك، راه، مكت: كرده است كه عبارتند از

بيه  »، شييوه، قيدم،   «با شعر او كه به طرّاحي خراساني اسيت »است و قبد از شهريار سابده ندارد ي  

ها در نثر فارسي  ، سياق و اسلوب، علاوه بر اين او به برخي سبك«پارسي قدم تازه دهخدا برداشت

سازي اسيتفاده   نو، ساده و مسدمع؛ البته شهريار از لغت سدعاشاره كرده است؛ از جمله نثر كهنه و 

 .«سازي ما غير سنگلاخ نداشت كه سدع»كرده، 

شناسي، توجمه او به سبك معاصر و استفاده از  يكي از نكات قابد ذكر در نگاه شهريار به سبك

اه تيازه، سيبك   طرز تازه، قدم تيازه، ر : هاي مختلف و تغييرات متفاوت براي اشاره به آن است وانه
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هايي نيز استفاده كرده كه بيانگر گرايش به  ضمن اينكه او از وانه. نوين، سبك بديع و سبك ظريف

 .نوگرا، نوپرداز، شاعر نو و تددمد شعري: شيوة نو هستند

هاي شعري زير را در منظومه ميشكور ذكير كيرده     شهريار اسامي سبك :های شعری سبك: ب

، سبك سپاهاني، سبك [آذربايداني]ي، سبك هندي، سبك آذري سبك خراساني، سبك عراق: است

شهريار اين سه تعبيير را بيراي   ]عدين دو سبكي / دو سبك قاطي ه  / رمانتيك، دو سبك مخالط 

ظياهراً منظيورش   ]، سبك رمانتيك، سبك نوين و سبك اوباش [بيان سبك بينابين به كار برده است

ه عدم اشارة شيهريار بيه سيبك بازگشيت اسيت؛ ظياهراً       نكتة قابد توجم[. از آن، شهر آشوب است

نداشته و از شاعران آن، با سبك خراساني و عراقيي يياد كيرده    « بازگشت»شهريار اعتدادي به اس  

 .است

شيهريار در ايين زمينيه بيه توجميه پيروين        :اشارات سبك شناختي دربارة برخي شيعرا :  

 :اعتصامي نسبت به شعر ناصرخسرو اشاره كرده است

 شسته خيانم پيروين بيه راهبانيه نگياه     ن

 

 به فكر ناصر خسرو كه كي رسد از راه 

 (8/224: همان)                         

 :و گرايش اديب نيشابوري به سبك خراساني را مورد توجمه قرار داده است

  زل به سبك خراسيان، اديي  نيشيابور   

 

 كه حوزة ادبش هس  در جهان مشهور 

 (8/284: همان)                            

 :همچنين شهريار به گرايش قهرمان به سبك هندي پرداخته است

 دو  هرمان كه يكي در  صيده صهر بهيار 

 

 دگر به مكت  هنيدی و در  يزل  هّيار    

 (8/282: همان)                           

 

ر در ايين منظوميه از   زنان شاعر كه شيهريا : زنان شاعر و ديدگاه شهريار دربارة آنها -2-44

، مخفي گيلاني، پروين اعتصيامي، پيروين   [گندوي]، مهستي [بلخي]رابعه : آنها نام برده عبارتند از

آبادي، ايران الدوله جنتّ، سيمين بهبهاني، فروغ فرخزاد، گيتي ايروانلو، لعبيت   بامداد، پروين دولت



      
 

 
  

    

 «و هنر ايران   ذكر مفاخر ادب بلند در  منظومه»تحليل ديدگاه ادبي شهريار در            991
 

و مينيا  [ كسيري ]، لييلا  [شيهين حنّانيه  ] ، حنّانيه [؟]، ميري   [قيائ  مديامي  ]، ناله [تمدمن]والا، رباب 

 [.دستغيب]

برخي از اين شاعران، معرود هستند و نيازي به معرفّي ندارند؛ امما برخي ديگر گمنام و ناآشنا 

شهريار دربارة برخي از آنها، ديدگاه خودش را ي البتّه خيلي گيشرا ي بييان     . براي خوانندگان هستند

توصييف  « تياريخي »و، ابتدا از رابعه و مهستي ياد كيرده و آنهيا را   كني ؛ ا داشته كه آنها را مرور مي

كرده كه ظاهراً با توجمه به قدمت آنها در شاعري است كه رابعه بلخي شاعر قيرن چهيار و مهسيتي    

 :خواند مي« توبيخي»و « تحسيني»گندوي شاعر قرن شش است؛ سپس آنها را 

 زبعيييد رابعيييه و مهسيييتي تييياريخي 

 

 ني و چيه تيوبيخي  كه شاعرند چه تحسي 

                                  (8 /202) 

، رابعه بلخي است كه مشهور اسيت بيه دلييد عاشيدي و     «توبيخي»كه ظاهراً منظور شهريار از 

 .مهستي گندوي است« تحسيني»شود و  سرودن شعر در اين زمينه به دستور برادرش كشته مي

پروين باميداد و  : نامد مي« افتخار همه بانوان نامي» و« نابغة عصر»شهريار، پروين اعتصامي را 

كنيد   به غزلسرايي ايران الدمولة جنتّ اشاره مي. ستايد در شعر مي« استادي»آبادي را به  پروين دولت

 .داند و او را شايستة اين ذكر خير مي

ذوق و فين شيده همدسيت در    »داند كيه   مي« وارث نسبي پروين اعتصامي»سيمين بهبهاني را 

برد كه اميروز   سپس از چند شاعر ديگر نام مي. نامد مي« مهستي زمان»و فروغ فرخزاد را « تواناييش

. كنيد  مندان ادبيمات گمنام هستند؛ شهريار، گيتي ايروانلو را سزاوار تحسيين معرّفيي ميي    براي علاقه

« لالا»جيود ربياب   را از و« لؤليؤ غيزل  ». دانيد  مي« به راستي والا»را با توجمه به اسمش [ والا]لعبت 

قيائ   ]ناليه  [. اسيت ( ش 4939ي   4914)ظاهراً منظور از اين شاعر، رباب تمدن جهرميي  ]داند؛  مي

ولي بيه نالية   »است و « گد بدو بالان»داند كه  با توجمه به اسمش كه عالمتاج است تاجي مي[ مدامي

داند؛ منظور شاعر  تعالي ميرا در، نيمه راه طري  « حنانه»و « مري »است و « دور از وطن همه نالان

 4949-4943)از اينكه مري  كيست براي نگارنده مشخصّ نشد؛ امما منظور از حنّانه، شيهين حنانيه   

« سيالك راه »را « بيانوي مينيا  »و « بيانوي لييلا  »سرا و نويسندة اهد ساري اسيت و   شاعر، ترانه( ش

شياعر  ( ش 4993-4943)، ليلا كسري «ليلا»هستند؛ ظاهراً منظور شاعر، از « راهي سينا»داند كه  مي
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شياعر نيوپرداز اهيد    ( ش 4911متولّيد  )، مينا دسيتغيب  «مينا»نويس اهد تهران و منظور از   و ترانه

 :خواهد سپس شهريار از اين شاعران جوان مي. شيراز است

 به عهده شان كه به عهد هنر وفا بكننيد 

 

 رسند در آن كعبه ياد ميا بكننيد   چو مي 

 (8/203: همان)                           

 

شهريار از شاهان شاعر، از شاه : شاهان و وزيران شاعر و ديدگاه شهريار دربارة آنها -2-41

نخست شاعر »او شاه اسماعيد را . كند اسماعيد، ناصرالدين شاه و دولتشاه پسر فتحعلي شاه ياد مي

 :داند ، قوي ميكند و قل  او را در شاعري مثد بازوانش معرفي مي« شاهان
 نخس  شاعر شاهان، شهنشه صيفوی اسي   

 

 كه هم به خامه نمودار بازوان  وی اسي   

 (8/282: همان)                                

در ميورد  . كنيد  معرّفيي ميي  « اهد ذوق و قريحه و شياعري شييوا  »شهريار، ناصرالدمين شاه را 

سپس شهريار دليد نام بردن از اينهيا و  . كند ره ميدولتشاه پسر فتحعلي شاه به چكامه سرايي او اشا

 :كند ها بيان مي عدم ذكر بديه شاهان شاعر را چاپ شدن ديوان اين

 اگرچييه صيياح  ديييوان چيياپي ايناننييد 

 

 وگرنييه بييين شييهان شيياعران فراواننييد  

 (همان)                                     

شهسيوار  »الدموليه را   كند؛ او وثيوق  حكمت اشاره ميالدموله و  شهريار از وزيران شاعر به وثوق

 :كند نامد و سبك او را در شعر، سبك خراساني معرفي مي مي« شيرين كار

 به شعر او كه به طراحي خراساني اسي  

 

 تشخصي اس  كه تشخيص آن به آساني اس  

 (همان)                                       

 .كند ياد مي« دستور دانش و فرهنگ»رضا شاه با عنوان  حكمت وزير[ علي اصغر]سپس از 
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 گيری نتيجه

، در موضوعات مختلف، ديدگاه ادبي «منظومة بلند در ذكر مفاخر ادب و هنر ايران»شهريار در 

سيه  : خودش را مطرح كرده كه در اين مداله مورد بررسي قرار گرفت؛ اين موضيوعات عبارتنيد از  

تددمد ادبي، رمانتيس ، اهمميمت وزن و موسيدي در شعر، جايگاه قاليب و  سبك تازه در شعر فارسي، 

هاي شعري و الداب و صفات برخي شيعرا،   شعر برخي شاعران، ويژگي ةفرم در شعر، داوري دربار

شناسانه، زنان  اصطلاحات ادبي، مدايسه برخي شاعران معاصر با شاعران گششته، برخي نكات سبك

 .باشد ارة آنها، شاهان و وزيران شاعر و ديدگاه شهريار دربارة آنها ميشاعر و نظر شهريار درب

گيويي   سه سبك تازه در شعر فارسي از ديدگاه شهريار، رمانتيس  با نمايش، تخيمد زيبا و ساده

در بحث تددمد . است كه به ترتيب ميرزادة عشدي، نيما يوشيج و ايرج ميرزا بنيانگشاران آنها هستند

داند كه تحت تأثير ادبيمات تركيه و قفداز به وجيود آميده    آن را از ناحية آذربايدان مي ادبي، او آغاز

كنيد و   است؛ شهريار ابتدا معدز شبستري و بعداز او دهخدا را به عنوان شاعران نوپرداز معرفي مي

شياره  سپس به ميرزادة عشدي و عارد قزويني ا. داند اكبرخان صابر مي دهخدا را متأثر از ميرزا علي

كند و نهايتاً اندلاب ادبي را در نتيدة تلاش كساني چون تدي رفعت، شمس كسمايي، سيمدجعفر  مي

 .كند داند و نيما يوشيج را مكمد آنها معرفّي مي اي، تدي بزرگز و احمد كلاهي مي خامنه

 (هياي رمانتييك   داسيتان )ها  شهريار رواج سبك رمانتيك در ادبيمات فارسي را تحت تأثير رمان

را از نظر تابلوسازي رمانتيك، اولين شعر در زبان فارسي معرفّي كند و « سه تابلوي مري »داند و  مي

خودش « افسانة شب»نهايتاً . نويسي رمانتيس ، افسانه نيما را از نظر تخيد و فانتزي جديد و خلاصه

 .داند ي تكامد يافته اين سبك مي را نمونه

دانيد نيه شيعر؛ و     شعر، شهريار كلام بدون وزن را نثر ميدر بحث اهمميمت وزن و موسيدي در 

در ميورد قاليب شيعر، شيهريار عيلاوه بير ذكير اكثير         . داند شعر را حاصد تلفي  نثر و موسيدي مي

هاي شعري، ديدگاه انتدادي خودش را ه  در اين مورد مطرح كرده است؛ او ضمن قبول همة  قالب

او نوآوري و تازگي را در . ي هر موضوعي متناسب نيستهاي شعري اعتداد دارد هر قالبي برا قالب

 .كند را پيشنهاد مي« قالب آزاد»داند نه قالب؛ و براي بيان معاني رمانتيك  محتوي مي
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شهريار دربارة شاعراني چون مولوي، سعدي، حيافظ، طيالبود، قيائ  مديام فراهياني، قياآني،       

از نظير او حيافظ، بهتيرين شياعر      براز كيرده؛ براهني، سايه و مفتون اميني ديدگاه ادبي خودش را ا

 .باشد و هيچ كس به مدام او نرسيده است مي

هاي شعري و الداب و صفات برخي شعرا اشاره كرده كه اين اشارات برگرفتيه از   او به ويژگي

 .باشد زندگي و شعر اين شاعران مي

، انيواع و موضيوعات   شهريار، به برخي اصطلاحات ادبي در ارتباط با محافد ادبي، ندد ادبيي 

 .شعري و توصيف شعر اشاره كرده است

شهريار با توجمه به موضوع و قالب شعر، برخي شاعران معاصر را با قدما مدايسيه كيرده و در   

 .بيشتر موارد ي بنابه ملاحظاتي ي آنها را با شاعران قديمي مساوي دانسته يا بر آنها برتري داده است

باشد كه در اين منظوميه قابيد توجميه     از ديگر موضوعاتي مي ارائه برخي نكات سبك شناسانه

هاي شعر فارسي و نكات ريز و درشت اين عل  است؛ او  بوده بيانگر آشنايي كامد شهريار با سبك

هاي مختلف شيعري را   از اصطلاحات مختلفي براي بيان مفهوم سبك استفاده كرده و اسامي سبك

معرّفيي زنيان شياعر و    . بارة برخي شعرا بيان داشته اسيت ذكر كرده و اشارات سبك شناختي را در

پادشاهان و وزيران شاعر و ديدگاه شهريار دربارة آنها، ساير موضوعات مورد توجمه در اين منظومه 

 .هستند
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